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، گروه علوم اجتماعی و انجمن علمی روانشناسی )دفتر استانی اصفهان( مطالعات فرهنگی و ارتباطاتایرانی انجمن 

و پژوهشگر( و  شناسیجامعه)دانشجوی دکتری  علی خسرویآقای میزبان مهرماه  امسیروز یکشنبه  در دانشگاه اصفهان

روانی از –خوانش فرهنگی"با موضوع  نشست تخصصیاین شناسی دانشگاه اصفهان( بود. )استاد جامعه ماردکتر ثریا مع

-ای علی خسروی به طرح مباحث نشانهه ابتدا آقکبرگزار شد  "بر آراء کریستوا، داگلاس و ارتنر تأکیدبا  آلودگیپاکی و 

تنر و در ادامه دکتر ثریا معمار آراء داگلاس و ار پرداخته آلودگیشناختی و آراء کریستوا در رابطه با چیستیِ پاکی و 

 .را مطرح کرد آلودگی درباره

شناسی، مباحثشان از روانکاوی تا نشانهه ک معرفی کرد ایرشته بینااندیشمند را دارای تفکر خسروی در ابتدا این سه 

در آراء  آلودگیکه انتخاب بررسی موضوع  ساخت خاطرنشانو  شوداسی و مطالعات فرهنگی را شامل میشنانسان

دیشمند هم ذیل مباحث که این سه ان دلیل است بنابراینهدفمند بوده و این انتخاب  کاملاا داگلاس، کریستوا و ارتنر 

او در  است. قابل ارجاع به چنین آرائینقطه بهها نقطهبرند و هم زیست کار عملی آنمی اتشان را پیششناسی نظرینشانه

. زمانی زبانی هممطالعهو دیگری  زمانی زبانی درمطالعهیکی . ادامه به بحث زبان و طرح دو رویکرد کلی در آن پرداخت

در گذار تاریخی خودش چه  که یک واژهدر گذار تاریخ مطالعه کنیم و این زبان را زمانی اجمالاا یعنیی درمطالعه

، افتدیش اتفاق میزمانی زبان یعنی زبان فارغ از تغییر و تحولاتی که برای همهایی را تجربه کرده است. مطالعهدگردیسی

هم دو  شناسینشانهر بحث د طبعااتوجه به این رویکرد بود.  ای دارد. سوسور از پیشگامانساختار ثابت و تکرار شدنی

مبتنی بر این دو سنت است. یکی، سنت سوسوری  کریستوا، داگلاس و ارتنر هم هایبحثسنت عمده وجود دارد که 

 .ی سنت پیرسیدیگرو  شناسی ساختاری استاست که زبان

ی شناسی را مطالعهارائه داد. او ابتدا به امبرتو اکو اشاره کرد که نشانه شناسینشانهاریفی از تع خسروی ی جلسهدر ادامه

داریم. فهم و  سروکارن چیزی است که در زندگی روزمره با آتر نشانه د که یک نشانه است. در مفهوم کلیدانمی آنچههر 

 پذیرد.که صورت می هست نشانهائل زندگی روزمره از مجرای ی مسمعرفت ما از همه

به  توانمی: الف( لانگ ب( پارول. لانگ را ه استکه سوسور زبان را به دو بعد تقسیم کرد بیان کرد ازاینپسسروی خ

های دوتایی است که از خلال این بحث پارول را به گفتار. یکی دیگر از قواعد، اصل قطبیت و تقابلزبان ترجمه کرد و 

از: خود/دیگری. درون/برون.  اندعبارتها مشترک است ها و مکانزمانی ها که میان همهن قطبیتبعضی از ای مطرح شد.

به  اینجاهستند. خسروی مباحث خود را از  تکرارشونده هایها دوگانهذهن/عین. سوژه/ابژه و نهایتاا طبیعت/فرهنگ. این

 .دهدبعد با آراء کریستوا ادامه می



کند تا فرهنگ از قواعد لانگ استفاده می .گیردشناسی مدد میکریستوا در نظریات خود در مباحث روانکاوی از نشانه 

که وقتی در  خوریمبرمیبه این نکته  آلودگیمشخصاا در آراء وی راجع به پاکی و  نظام ارزشی خودش را محقق سازد.

خواهیم دید که ، شود در طول تاریخ تکرار میاره مکرراازگستراند و این گشود: شیطان ناپاکی را میفرهنگ گفته می

به ما منتقل  موردنظر نظام فرهنگیِ ،نشینیی فرهنگ از اصل همشده است. با این استفاده نشینهم با ناپاکی شیطان

رزشی خود را به وجود آورده نظام ا کندمینشینی استفاده شود. فرهنگ با علم به اینکه انسان از قواعد جانشینی و هممی

. کریستوا کندحث مطالعات فرهنگی اهمیت پیدا میکه ب اینجاست. بودگی آن عمیقاا معتقدندگان به ازلی و ابدی و همه

-که چه سیری طی می سؤالاتپردازد با پاسخ به این انگاری چیزها میبه بیان سیر آلوده «های وحشتقدرت»در کتاب 

لوده نیست؛ آ خودخودیبه چیزیهیچاست که  آن برشود؟ کریستوا تلقی می آلودهخونفرهنگی جسد یا که در  شود

بگوید چطور  خواهدمید. کریستوا در کتابش نشوهاست که آلوده تلقی میاستفاده از نشانهاز جانب فرهنگ و با  چیزهمه

 .افتدمیاتفاق  فرایند این

اختی شنقطبیت نشانه دارد تقابل درون و برون است. گویی روان آدمی به این های اساسی که در زبان وجودیکی از تقابل

کند لکان، به این نکته اشاره می ازنظری تحول کودک خسروی با اشاره به سه مرحلهدهد. که در زبان وجود دارد تن می

ی کورایی کودک این تصور را دارد که با مادر دهد. در مرحلهمی ی یکپارچگی قبل از تولد رخکریستوا مرحله ازنظرکه 

برای سوژه بودن به این جدایی  اما ناگزیر است ؛شود که مستقل از مادر استتولد وارد این تصور می ما بعد ازا ؛یکی است

نهد. نشانه و زبان است که او را اجبار بودگی به قطبیت درون/برون و من/دیگری گردن میبنابراین برای سوژه ؛دهد تن

سوژه  آنچههر  "من"وجود دارد. از این پس  ایگانهکه چنین دو دو بپذیر دبه قطبیت من/ دیگری تن بده کند تامی

 مثلاا  ؛ناممرون است یا بیرون آلوده میمشخص نباشد د را هرچه انگارم وآلوده می ؛بودن و مستقل بودنم را تهدید کند

این " سؤالآید و فرد در مورد آن بلاتکلیف است و با کند؛ چون از درون بدن به بیرون میمرزها را مخدوش می خون

طح درون اما وقتی از س ؛آلوده نیست خودخودیبهخون کریستوا،  ازنظرپس شود. مواجه می "خون درون است یا بیرون؟

. روان ما برای حفظ سوژه بودنش نیاز به این قطبیت درون برون شودگذر کرد و مرزها را مخدوش ساخت، آلوده تلقی می

فرهنگ هم از این  دیگری است. هر چه این مرز را تهدید کند آلوده است ودرون به معنای خود و برون به معنای دارد. 

ها نیستند را هم بر اساس مصالح ی قطبیتکنندهگذارد و اموری را که مخدوشکند و حتی پا فراتر میموضوع حمایت می

اگر . را آلوده خواهند دانست های فرهنگ دارند آن اموراعتمادی که به چارچوب بر بناکند و افراد خود، آلوده معرفی می

کند که شوند. خسروی بیان میمی آلودگیگر صورت نمادین نشانهایی بهبه ادبیات پیرس پایبند باشیم، چنین دال

 کنند.نقش ایفا می "چیزهای آلوده"تر هنر در معرفی تر مذهب و امروزه بیشپیش

. ایشان ابتدا پرداخت آلودگیی رتنر دربارهاُشری داگلاس و مری راء ثریا معمار به بررسی آدکتر  در بخش دوم جلسه،

های گوناگون با مثالاست. داگلاس  آلودگیتقابل پاکی و  شموضوع را معرفی کرد کهداگلاس  "پاکی و خطر"کتاب 

همین شود. همچنین در ه میها برساخت، بلکه در فرهنگنیست بالذات آلودگیا ثابت کند پاکی و ت عینی در پی آن است

هندو  زن هندو نسبت به مرد مثلاا  ؛لوده تلقی شوندتوانند پاک یا آهم میها نسبت بهء و پدیدهدهد اشیاکتاب توضیح می

ها را آنداگلاس  مقدس را محافظت کند که امر ده تاقواعدی هستند که جامعه و فرهنگ تمهید کر شود.ناپاک تلقی می

دغن کرده است. قی را تورات چه مواد غذایکه دهد ها توضیح میخوراکی در مورد مثلاا ؛بیشتر در تورات جستجو کرده



همچون حصاری گرداگرد امر  ،قواعد در حقیقتکنند. حافظت میگوید این قوانین امور مقدس را از هتک حرمت موی می

ا با امر خطرناک برای ما و ناپاکی ر آلودگیکنند. داگلاس همچنین نسبت و از پاکی محافظت می گیرندفرامیپاک را 

-ها نیز میداگلاس همچنین به تابو و قدغن کردنشود. امری آلوده و برابر با خطر تلقی میدهد که در حقیقت نشان می

 ای که انسان به شکسته شدنگونهآید بهارتکاب رفتار نابهنجار، نوعی اضطراب و هراس به وجود می زمان باهم پردازد.

شود شود. مرز درون/بیرون شکسته میو منجر به بحران میست زااین حالت، موقعیتی تنششود و یت عادی آگاه مموقعی

مناسک نمادین در  دارد کههمچنین داگلاس بیان میشود. امر نابهنجار می ه تبدیل بهشدبهنجار تلقی می آنچهو 

نمادین در  صورتبه. ما است آمده وجود بهها برای کاهش تنش حاصل از چنین موقعیتی و زدودن ناپاکی فرهنگ

هستیم که به لحاظ فرهنگی این نمادها و  دانیم و خودمانو امری را ناپاک و آلوده می پاکها امری را ی دالزنجیره

-بدل میبه امری ازلی و ابدی  کهبریم تاجاییکی را از بین میمنشأ ناپا اما طی دو مرحله آن ،یماهها را ایجاد کردزنجیره

های اتصال آن به امر کنیم و بعد آن ریشهمیشه در زندگی ما خواهد بود. اول امر ناپاک را بیرون از خود تصور میه شود و

 کنیم؛ گویی همیشه و از ازل این امر ناپاک بوده است.انضمامی را قطع می

آیا نسبت "تحت عنوان  ایرساله 1974در سال نر پرداخت. ارتنر رتِاُ راجع به نظریات شری ر به بحثمعمادکتر  در ادامه

هم  ی جوامعکند و در همهترین تقابلی که اورتنر مطرح مینوشت. مهمرا  "زنان به مردان نسبت طبیعت به فرهنگ است

 و همواره با چیزهایی مرد است. زن نماد طبیعت است زن نسبت به ترِقابل ردیابی است، بحث زن و مرد و جایگاه پایین

. زنان موجوداتی بخشی از طبیعت انگاشته شده است کند. زنشود هویت پیدا میتلقی می ارزشبیدر هر فرهنگی که 

اما چرا زن نماد طبیعت است؟ بدن زن با  ؛شوندگرفته می در نظرمرد و ملازم سرکوب طبیعی، فرودست و وابسته به 

کند و این تبدیل اش مراقبت میاز بچه، توانایی بارداری، وضع حمل و شیردهی دارد ،زندگی طبیعی آمیخته است. زن

ی خانوادگی و عمومی تقابل بین عرصه اینجاشود و گیر میطر مکانیسم بدنش با امور خانه در. زن به خاشودمی قاعدهبه

 تر جامعه را به خودشان اختصاصهای پایینشوند که لایهاتی معرفی میموجود یمنزلهبهبنابراین زنان  ؛گیردشکل می

 روابط فراخانوادگی دارند، به لحاظمردان هستند که  در مقابلاند. پارهو پاره شدهتجزیهعی دهند و به لحاظ اجتمامی

 ییافتهتکاملاند. مردانگی شکل شدهگرایانه دارند. مردان مظهر فرهنگ و خلاقیت جتماعی بالاتر هستند و علایق عاما

 زندتقابل فرهنگ و طبیعت را به هم می ،زن در تلاش برای فرهنگی شدن کند کهرتنر اشاره میهمچنین ازنانگی است. 

چنین وضعیتی زن تحت  براثرهم هست.  هاآن هردوی حالدرعین ای نه طبیعت است و نه فرهنگ،و در چنین معادله

 شود.طبیعت رانده می سویبهشود و می زدهپسگ از سوی فرهنمدام  گیرد چراکهاستیلای مرد قرار می

در مراسم روز  و سخنرانان کنندگانبا پرسش و پاسخ شرکت «ی اجتماعیروانکاوی و نظریه»ی تخصصی روزه نشست دو

 یکشنبه به کار خود پایان داد.


